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به بهانه روز خبرنگار 
صداهایی که باید شنیده شوند

روز خبرنــگار، روز ادای احتــرام به 
آنان اســت که نه با شمشیر که با قلم 
می جنگنــد؛ نه برای فتح ســرزمین ها، 
بلکه برای گشــودن افق های اندیشه و 
آگاهی. این روز، یادآور رســالتی اســت 
کــه فراتر از یک شــغل، یــک میثاق و 
پیمانی ناگسســتنی با حقیقت اســت. 
خبرنــگار، در جهــان پرهیاهوی امروز، 
همان دیده بان بیدار و وجدان هوشــیار 
جامعه است که در میان غبار شایعات 
و امواج ســهمگین اطلاعات، چراغ راه 

می افروزد.
«صداهایی که باید شــنیده شــوند» 
تنها یک شعار نیســت؛ بیانیه ای است 
که شریان حیات روزنامه نگاری راستین 
را تغذیه می کند. خبرنگار، گوش سپردن 
بــه این صداهــا را نــه به مثابه تکلیف 
اداری، بلکه به عنــوان عهدی اخلاقی 
ایــن  و انســانی بــر دوش می کشــد. 
صداها، صــدای کارگری اســت که در 
هیاهــوی بازار به فراموشــی ســپرده 
شــده، صدای مادری است که در انبوه 
فریادش  برای  اداری  جایی  پرونده های 
نمی یابد، صدای دانشــجویی است که 
اندیشــه هایش در حصــار بی مهری ها 

گرفتار شده است.
اما حقیقت آن است که خبرنگاران 
نیــز خــود بخشــی از همیــن صداها 
هســتند. آنان نیز شهروندانی هستند با 
دغدغه ها، مشــکلات و محدودیت های 
معیشتی و حرفه ای. صدای خبرنگاری 
که در پی کشــف حقیقت، شــب و روز 
خود را وقف خبر کرده، باید شنیده شود؛ 
همان گونه که صدای یک کارگر یا معلم 
باید شــنیده شــود. اگر صدای خبرنگار 
خامــوش بماند، توان شــنیدن صدای 
دیگران نیز به خاموشی خواهد گرایید. 
خبرنــگار، روایتگر این صداهاســت؛ او 
همچــون پلی اســت که میــان تجربه 
زیســته مــردم و افکار عمومــی، میان 
بیدار،  و گوش های  دردهای خامــوش 
پیوند می زند. در جهانــی که تصویرها 
و کلمات به آســانی تحریف می شوند، 
رســالت خبرنــگار همچــون نگهبانی 
اســت بر اصالت حقیقــت. او باید در 
میان ســراب ها، آب زلال را تشــخیص 
دهد و آن را بی کم وکاســت به تشنگان 

آگاهی برساند.
روز خبرنــگار  فرصتــی اســت تا به 
یــاد آوریم کــه اطلاع رســانی، پیش از 
آنکــه فنــی پیچیــده باشــد، فضیلتی 
انســانی اســت. خبرنگار با هر پرسش، 
با هر جملــه و هر تصویر، مســئولیتی 
را امضــا می کنــد کــه پیامدهــای آن 
می توانــد بــه تغییر سرنوشــت فردی 
یــا جمعی بینجامــد. این رســالت، نه 
تحمل خطا را دارد و نه پذیرای سازش 

با تحریف است.
اما «صداهایی که باید شنیده شوند» 
تنها در پیوند با شجاعت خبرنگار معنا 
می یابــد. شــجاعتی کــه گاه در طرح 
پرسشی جسورانه متبلور می شود و گاه 
در ایستادن بر مرز باریک حقیقت، حتی 
اگر این ایســتادگی هزینه داشته باشد. 
خبرنگار، حافظ حافظه جمعی اســت؛ 
حافظه ای که اگر دچار فراموشی شود، 

هویت جامعه به خاموشی می گراید.
با این همه، شجاعت خبرنگار زمانی 
می تواند تــداوم یابد که جایــگاه او در 
جامعه تقویت شود. این تقویت، نه فقط 
در احترام کلامی و تجلیل نمادین، بلکه 
در فراهم آوردن امنیت شغلی، حمایت 
قانونی و فراهم کردن امکان دسترســی 
آزاد بــه اطلاعــات معنا پیــدا می کند. 
خبرنگاری که از امنیت شغلی بی بهره 
اســت، همچون دیده بانی است که بر 
دیواری لرزان ایســتاده، هــر آن ممکن 
است سقوط کند و با سقوط او، بخشی 

از حقیقت نیز سقوط کند.
روز خبرنــگار همچنین یــادآور این 
نکتــه اســت کــه در برابر قلــم آزاد، 
مســئولیت پذیری نیز باید قــد برافرازد. 
خبرنــگار حقیقــی  نه تنها به شــنیدن 
صداهای خاموش می پــردازد، بلکه از 
بازتاب آنها بــا دقت، انصاف و پرهیز از 
هیجان زدگــی اطمینان حاصل می کند. 
او آینه ای است که حقیقت را منعکس 
می کنــد، نــه آینه ای کج کــه تصویر را 
مخدوش کند. اما ایــن آینه نیز نیازمند 

جامعه ای  اســت.  صیقــل 
که بــه خبرنگار بهــا ندهد، 
در واقــع آینه حقیقت نمای 
خود را غبارآلود کرده است. 

نگاهی به تبعات سیاسی و دیپلماتیک توافق سه جانبه آمریکا
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در گفت وگو با محسن پاک آیین

ایران از معادلات قفقاز
حذف شدنی نیست

شرق: توافق سه جانبه آمریکا، جمهوری آذربایجان و ارمنستان که منجر 
به ایجاد «مســیر ترامپ» می شود، تبعات سیاسی و دیپلماتیک مهمی 
برای ایران دارد. این توافق نه تنها یک پروژه ترانزیتی، بلکه نشــانه ای از حضور 
فعال و طراحی شــده آمریکا در قفقاز جنوبی اســت؛ حضــوری که می تواند 
معادلات قدرت در مجاورت مرزهای شــمال غربی ایران را تغییر دهد. از منظر 
سیاســی، این توافق با تقویت پیوندهای جمهودی آذربایجان و ارمنســتان با 
واشــنگتن، امکان کاهش نقش میانجیگرانه ایران را در منازعات قفقاز فراهم 
می کند. همچنین، همراهی دو کشور همسایه با یک ابتکار آمریکایی، می تواند 
موازنه سنتی میان قدرت های منطقه ای (ایران، روسیه و ترکیه) را دگرگون کند. 
از نظر دیپلماتیک، ایران با چالشی دوگانه روبه رو است؛ از یک سو  باید از فرصت 
بالقوه اتصال ترانزیتی جدید به نفع منافع اقتصادی خود بهره گیرد و از سوی 
دیگر، لازم است با حساسیت  از نفوذ امنیتی و سیاسی بازیگران فرامنطقه ای در 
نزدیکی مرزهایش جلوگیــری کند. تداوم رایزنی با باکو و ایروان، اســتفاده از 
ســازوکارهای چندجانبه ماننــد فرمت ۳+۳ و تأکید بــر اصل تمامیت ارضی 
کشورها، ابزارهایی هستند که تهران باید برای مدیریت پیامدهای این توافق در 
دستور کار قرار دهد. اما سؤال مهم اینجاست که تبعات سیاسی و دیپلماتیک 
توافق سه جانبه آمریکا، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ایران چه خواهد 
بود؟ پاسخ به این ســؤال، محور گفت وگویی با محسن پاک آیین، سفیر پیشین 
کشــورمان در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر ارشــد حوزه قفقاز است که در 

ادامه، مشروح آن را از نظر می گذرانید.
  

 جناب پاک آیین، برای سؤال اول این نگاه انتقادی را از شما داشته باشیم   �
که با وجود تمام توصیفات و تحلیل هایی که انجام دادید، نهایتا توافق سه جانبه 
بین علی اف، پاشینیان و ترامپ، آن چیزی را که به عنوان خط قرمز تهران، یعنی 

کریدور زنگزور بود، بر ما تحمیل کرد که... .
اجازه بدهید من همین جا سؤال شما را قطع کنم که به نظر من هنوز اتفاقی 
نیفتاده و کریدور زنگزور هم به ما تحمیل نشــده است.  آن چیزی که در دیدار 
رؤســای جمهور آمریکا، آذربایجان و ارمنستان روی داد، یک بیانیه سیاسی با 
هدف ارتقــای جایگاه دونالد ترامپ و بهبود وجهــه او بود؛ چراکه ترامپ در 
هیچ کدام از مناقشــه ها  و بحران های سیاســت خارجی به هیچ دســتاوردی 
نرسیده است؛ از پایا ن دادن به کشتار در غزه و مسئله فلسطین تا جنگ اوکراین 
و حتی ناکامی بعد از حمله به ایران. پس آن چیزی که در کاخ سفید امضا شد، 
یک بیانیه سیاسی بود، نه توافق نامه اجرائی. یعنی با این بیانیه در کاخ سفید، 
ارمنستان و آذربایجان، نیت خود را برای استقرار هرچه بیشتر صلح و ثبات در 
قفقاز اعلام کردند. بنابراین این بیانیه یک ســند حقوقی یا ســند اجرائی تلقی 

نمی شود، این یک اعلامیه سیاسی است که... .
 اجازه دهید کلام شــما را قطع کنم، از این بابت که به نظر می رســد وقتی   �

در معــادلات جدید، ایران و روســیه کنار گذاشــته می شــوند، حتی با وجود 
آنکه بپذیریم بیانیه کاخ ســفید یک اعلامیه سیاســی باشــد، بــاز باید آن را 
به چشــم تهدید دید و از این نگاه تقلیل گرایانه، مثبت و خوشــبینانه شــما 

فاصله گرفت؟
اجازه بدهید به این ســؤال شما هم می رسم. اما پاسخ قبلی را کامل کنم. 
ببینید، ما یک اعلامیه داریم، یک یادداشــت تفاهم داریم و یک موافقت نامه. 
فقط یک موافقت نامه اســت که با امضای مجالس کشــورها می تواند جنبه 
اجرائــی پیدا کند و بندهای آن لازم الاجرا خواهد بود. اما جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان هنوز به این ســطح از روابط نرسیده اند و سند اجرائی امضا نشده 
اســت. بعد از ۱۴۰۱ شمســی که دو کشــور آذربایجان و ارمنستان در نشست 
پراگ و طی توافقی، تمامیت ارضی همدیگر را به رسمیت شناختند، به دنبال 
موافقت نامــه رفتند و تعداد زیادی از این مفاد را هم نهایی کردند. اما در چند 
بنــد، اختلافات جدی بین باکــو و ایروان وجود دارد و بــه  همین  دلیل تاکنون 

موافقت نامه بین دو کشور امضا نشده است.

یکی از اختلافات، تغییر قانون اساســی ارمنســتان اســت. اگرچه نیکول 
پاشینیان اختیارات لازم را برای موافقت دارد، اما چون در زمان اشغال قره باغ 
به دســت ارمنستان، این حاکمیت سرزمینی در قانون اساسی ارمنستان وجود 
دارد، اکنون باکو پیش شــرط هرگونه توافق نامه ای را به تغییر قانون اساســی 
ارمنســتان منوط کرده اســت و این مســئله هم در حیطه اختیارات پاشینیان 
نیســت، بلکه باید یک همه پرسی در ارمنســتان برگزار شود. پس هنوز اتفاقی 
جدی نیفتاده است. در نشست کاخ سفید، ترامپ فقط توصیه کرد که ارمنستان 
و آذربایجان تمامیت ارضی همدیگر را به رســمیت بشناسند. این اتفاقی بود 
که با میانجیگری اروپا و در نشســت پراگ انجام شده بود که این مسئله باعث 
آزادی قره باغ شــد و در ادامه، ارمنســتان قره باغ را به عنوان بخش سرزمینی 
آذربایجان به رســمیت شناخت و آذربایجان هم کریدور زنگزور را در تمامیت 
ارضی ارمنستان می شناسد. تنها جایی که در کاخ سفید به مسئله زنگزور اشاره 
شد، ناظر به تغییر نام این کریدور به نام مسیر ترامپ بود که بیشتر هم در قالب 
یک دیپلماسی نمایشی و برای نوعی همسویی با نظرات رئیس جمهور آمریکا 
عنوان شــده بود. به عقیده من، این دســت دیپلماسی های نمایشی نمی تواند 
واقعیت هــای ژئوپلیتیک و تاریخــی را تغییر دهد و باعــث تغییر نام مناطق 
شــود. بنابراین هیچ گونه اشاره به مسئله زنگزور یا جزئیات توافقی برای اجاره 

صدساله آن به آمریکا مطرح نیست.
 گزارش های رسانه ای چیز دیگری می گویند؛ کمااینکه رویترز به جزئیات این   �

توافق اشاره دارد.
مــن کاری به گزارش رویتــرز ندارم. من از متن بیانیه کاخ ســفید که آن را 
مطالعــه کردم و همچنین متن ســخنرانی دونالد ترامپ در دیدار با رؤســای 
جمهور آذربایجان و ارمنســتان، این ارزیابــی را دارم. واقعا هیچ بحثی درباره 
اجاره صدســاله کریدور به آمریکا یا حتی حضور شــرکت های آمریکایی برای 

احداث و اداره این کریدور وجود ندارد.
 البته در متن کاخ سفید به طور کلی گفته شده است که شرکت های   �

آمریکایی می توانند در آذربایجان و ارمنستان حضور پیدا کنند؟
بلــه، ولی با همــان ادبیــات کلی گویانه. ولی خبــری از اجاره 

صدساله یا اداره کریدور از سوی آمریکا نیست.

 آینده معادلات ایران در قفقاز پس از امضای توافق بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با نظارت ترامپ

کریدور آمریکا، چالش ایران

یادداشت گفت وگو

سیـاستسیـاست

 واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران به توافق صلح
وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران ساعاتی 
پــس از امضای ایــن توافق، بــا صدور بیانیــه ای موضع 
رســمی کشــور را اعلام کرد. در این بیانیه ضمن استقبال 
مشــروط از نهایی شــدن متن توافق صلح میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان، بر لــزوم رعایت اصولی همچون 
تمامیــت ارضی کشــورها و عدم مداخلــه خارجی تأکید 
شده است. این بیانیه خاطرنشان می کند که ایران «با دقت 
روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را دنبال می کند و 
با هر دو کشور همسایه درخصوص این تحولات در ارتباط 
اســت». وزارت امور خارجه ضمــن ارزیابی این توافق به 
عنــوان «گامی مهــم در تحقق صلح پایــدار در منطقه»، 
نگرانی خــود را از «پیامدهــای منفی هرگونــه مداخله 
خارجــی، به ویــژه در مجــاورت مرزهای مشــترک» ابراز 

کرده است.
در ادامه بیانیه آمده است: «ایجاد مسیرهای ارتباطی و 
رفع انسداد شبکه های مواصلاتی زمانی در خدمت ثبات، 
امنیت و توســعه اقتصادی ملت های منطقه خواهد بود 
که در چارچــوب منافع متقابل و بدون مداخلات خارجی 
انجــام گیرد». تهــران همچنین بر اتخــاذ «تمامی تدابیر 
سیاســی، حقوقی و اقتصادی برای تأمین حقوق و منافع 
ملی» تأکید کرده اســت. وزارت امــور خارجه ایران اعلام 
آمادگی کرده که همکاری های ســازنده و مبتنی بر منافع 
متقابــل با هر دو کشــور را ادامه دهد و از ســازوکارهای 
منطقــه ای همچــون «۳+۳» بــرای صیانــت از صلح و 

توسعه اقتصادی در قفقاز جنوبی بهره گیرد.

 ابعاد اقتصادی و ترانزیتی توافق؛ از نخجوان تا ایران
یکــی از بخش های مهم این توافــق، جنبه های ترانزیتی 
و اقتصــادی آن اســت کــه مورد توجــه ویژه طرفیــن قرار 
گرفته اســت. نخســت وزیر ارمنستان در ســخنان خود پس 
از امضای توافــق، اعلام کرد این پروژه امــکان اتصال ریلی 
ارمنســتان به ایــران را فراهم می کند؛ اتصالــی که به گفته 
او، «بســیار حائــز اهمیــت» اســت. ایــن مســیر جمهوری 
بــه نخجــوان متصــل کــرده و می توانــد  را  آذربایجــان 
بــه توســعه کریدورهــای حمل ونقــل در قفقــاز جنوبــی 

منجر شود.
پاشــینیان توضیح داد کــه این پــروژه می تواند ارتباط 
ریلی ارمنســتان با روسیه را نیز احیا کند و حتی مسیرهای 
جایگزینــی از طریــق گرجســتان و جمهــوری آذربایجان 
وجود دارد. او یادآور شــد که خطوط ریلی ارمنستان تحت 
کنترل روســیه است و برای برخی مسیرها نیاز به موافقت 
آذربایجان خواهد بود. نخست وزیر ارمنستان افزود که این 
توافق نه تنها به تقویت پیوندهای منطقه ای کمک می کند، 
بلکه می تواند فرصت هایی برای همکاری های گســترده تر 
میان ایــران، آمریکا، روســیه و حتی چین ایجــاد کند. به 
گفته پاشــینیان، «شــرکت ایرانی در حال ســاخت بزرگراه 
شمال-جنوب اســت و در آینده نزدیک ساخت راه آهن در 
بخش مرزی آغاز خواهد شــد» که ایــن امر ظرفیت های 

جدیدی برای ترانزیت و تجارت فراهم می کند.
 مقام های جمهــوری آذربایجان نیز پیش تــر تأکید کرده 
بودند کــه ایجاد این مســیر یکی از اهداف کلیــدی آنها در 
مذاکــرات صلــح بوده اســت. انتظار می رود بــا تکمیل این 
کریــدور، مبــادلات تجاری، دسترســی به بازارهای آســیای 
مرکــزی و ارتبــاط بــا مســیرهای بین المللــی حمل ونقل 

تسهیل شود.

  «مسیر ترامپ» در قفقاز؛ فرصت ترانزیت یا تله ژئوپلیتیک برای 
ایران؟

امضــای پیش نویــس توافــق صلــح میــان جمهوری 
از  رونمایــی  و  ســفید  کاخ  در  ارمنســتان  و  آذربایجــان 
«مســیر ترامــپ بــرای صلــح و شــکوفایی بین المللــی» 
(TRIPP یــا اصطلاحــا «مســیر ترامپ/زنگــزور») نه تنهــا 
نشــان دهنده بازگشــت ملموس ایالات متحده به معادلات 
قفقاز است، بلکه نمادی از تغییر نسبت قوا در منطقه به نفع 
واشــنگتن به حساب می آید. ایالات متحده از طریق میزبانی، 
نام گذاری و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی آمریکایی در 
مدیریت این کریدور، عملا می کوشد نفوذ اقتصادی و سیاسی 
خود را در گره های ترانزیتی جنوب قفقاز تحکیم کند؛ اقدامی 
که به صراحت از ســوی منابع بین المللی بــه  عنوان تلاش 
واشنگتن برای پرکردن خلأ نفوذ روسیه به دلیل تمرکز مسکو 

بر جنگ اوکراین توصیف شده است.
برای باکو، فتح دسترســی مستقیم به نخجوان، آن هم از 
طریق خاک ارمنســتان، به منزله تحقق یک هدف راهبردی و 
اقتصادی است که ســال ها در دستور کار تهران-باکو-آنکارا 
قرار داشــت؛ امری که می تواند مانع بسته شــدن مسیرهای 
جایگزین و تقویــت موقعیت جمهوری آذربایجان در عرضه 
خطوط انرژی و ترانزیت شود. پاشینیان از سوی دیگر، ضمن 
پذیرش توافق، بر ظرفیت پــروژه برای ایجاد پیوندهای ریلی 
جدید از جمله پیوند به ایران تأکید کرده و آن را فرصتی برای 
احیای خطوط ریلی و جذب ســرمایه گذاری خوانده است. با 
این وجود، خوش بینی ایروان باید در پرتو این واقعیت تحلیل 
شود که تضمین های عملی و مالکیتی این مسیر هنوز مبهم 
اســت و نقش ناظران یا اپراتورهای خارجی می تواند حاشیه 
تصمیم گیری هــای ملی را تعیین کنــد. در مجموع، آنچه در 
کاخ ســفید امضا شــد، بیش از آنکه صرفــا توافق میان دو 
همســایه باشــد، یک توافق ســه جانبه (با حضور نمادین و 
عملی ایالات متحده) اســت که منافع اقتصادی کوتاه مدت 
را بــا اهداف ژئوپلیتیک و امنیتی میان مدت واشــنگتن پیوند 
می دهد. ایــن ترکیب بــرای بازیگران منطقــه ای پیامدهای 
متفاوتــی خواهد داشــت؛ «تقویت حضــور تجاری-امنیتی 
آمریکا، تضعیف نســبی کانال های نفوذ روســیه و ایجاد یک 

فضای رقابتی جدید و حتی یک کانون تهدید برای ایران».

 دیپلماسی محتاط تهران در برابر بازی بزرگ قفقاز جنوبی
واکنش رسمی وزارت امور خارجه ایران حاوی ترکیبی از 
استقبال محتاطانه و هشدار نســبت به پیامدهای مداخلات 
خارجی بود. هرچند تهران از نهایی شــدن متن توافق صلح 
اســتقبال کرد، اما تأکید کــرد که ایجاد مســیرهای ارتباطی 
زمانی به نفع ثبات و توســعه اســت که در چارچوب منافع 
متقابــل و رعایت تمامیت ارضی کشــورها صــورت گیرد و 
بدون مداخلات خارجی باشــد. این لحــن محتاطانه، بازتاب 
چند نکته راهبردی اســت؛ نگرانی از تغییر معادله مرزها و 
دسترســی ها در شــمال  غرب ایران، تردید نسبت به مدیریت 
و مالکیــت کریدور توســط کنسرســیوم های خارجی آن هم 
با نقش آفرینی مســتقیم آمریکا در ســایه حضور اسرائیل در 
قره بــاغ و ترس از آنکه پروژه هــای ترانزیتی جدید به ابزاری 

برای دورزدن و محاصره ژئوپلیتیک ایران بدل شوند.
رفتار تهــران در این مرحله را بایــد عمل گرایانه و مبتنی 
بر احتیاط خواند؛ چون از یک  ســو  ایــران نمی خواهد صلح 
و بازگشایی مســیرها را مانعی برای توسعه منطقه ای بداند 
و از ســوی دیگــر، ورود ناگهانــی و بــدون تضمین حقوق 
و منافــع ملــی به پروژه ای کــه اپراتور و شــرکای آن عمدتا 

خارجی هستند، قابل پذیرش نیست. بنابراین استراتژی فعلی 
تهــران، رصد دقیق، مطالبه جزئیــات فنی و حقوقی و حفظ 
ظرفیت هــای دیپلماتیک برای ایفای نقش در ســازوکارهای 
منطقــه ای ماننــد «۳+۳»، منطقی و منطبق بــا منافع ملی 

کوتاه مدت و میان مدت به نظر می آید.

 فرصت ها، تهدیدها و نقدی ملایــم بر ضعف های دیپلماتیک 
داخلی

از منظــر راهبردی، کریــدور زنگزور  هــم فرصت و هم 
تهدید است. فرصت از این باب که پیوندهای ترانزیتی جدید 
می تواند دسترســی تهران به بازارهای آسیای میانه و اروپا 
را تقویــت کند و پروژه هــای زیربنایی ایــران (مانند بزرگراه 
شــمال-جنوب و ظرفیت های ریلی) را تکمیل کند؛ تهدید 
در آن اســت که اگر مدیریت و مالکیت این مسیر در اختیار 
کنسرسیوم های آمریکایی-خارجی قرار گیرد، ایران از سوی 
رقبا حذف خواهد شــد و فضای ترانزیتی منطقه ای به  نفع 
بازیگرانی شــکل خواهــد گرفت که منافع امنیتی شــان در 
تقابل با تهران اســت. برخی گزارش ها حاکی از آن اســت 
که بخش هایی از مدیریت و ســرمایه گذاری در این پروژه به 
کنسرســیوم های خارجی واگذار خواهد شد که این نگرانی 

را تشدید می کند.
در برابــر این دورنما، تهران باید ســه محرک عملی را در 
اولویت قرار دهد : اول، شفاف سازی حقوقی و فنی مالکیت 
و مدیریت کریدور و تضمین ورود ایرانیان به کنسرسیوم های 
عملیاتی؛ دوم، تقویت دیپلماسی چندجانبه منطقه ای برای 
تبدیل این مسیر به یک پروژه مشترک منطقه ای تحت نظارت 
کنترلی که منافع همه همسایگان را حفظ کند و سوم، تسریع 
در تکمیل زیرســاخت های داخلی (ریلی و بندری) تا ایران 
بتواند به عنوان هاب واقعی شمال-جنوب نقش آفرینی کند.
در همیــن حال، لازم اســت یــک نکته داخلــی را هم 
گوشــزد کرد که برخــی رفتارها و تصمیمــات درون دولت 
و حلقه هــای مرتبط بــا مرزهای شــمال  غــرب، ازجمله 
رفت وآمدها و پیگیری های منطقه ای توسط برخی چهره ها، 
به گونه ای برداشــت شــده که گویی نگاه هــای قوم گرایانه 
محلــی یا گرایش هــای هم زبانی بــا باکو بــر اولویت های 
کلان ملی ســایه می اندازد. در همین زمینه باید اذعان کرد 
سفرهای مکرر مســعود پزشکیان به باکو و خطانمایی های 
تشریفاتی در تعاملات رسمی بین رؤسای جمهور دو کشور 
ایــران و آذربایجان، در خرده مقیاس هــا می تواند به صورت 
چراغ خامــوش «پالس مثبتــی» در جهت تســهیل برخی 
منافــع خارجی عمل کند؛ امری که به جای تمهید همکاری 
هوشمندانه، زمینه سوءبرداشت و کاهش ظرفیت چانه زنی 
تهران را فراهم می آورد. سیاســت  خارجی اثرگذار نیازمند 
انســجام ملی، هماهنگی نهادی و دشوارکردن مسیر نفوذ 
خارجی ها از طریق شــکاف ها و مناســبات محلی اســت. 
در جمع بنــدی، ایــران اکنــون در موقعیتی قــرار دارد که 
بایــد هم زمان از فرصت هــای اقتصادی و ترانزیتی ناشــی 
از بازگشــایی مســیرها بهره ببرد و هم از تبدیل این مسیرها 
بــه ابزارهای فشــار و محاصره ژئوپلیتیــک جلوگیری کند. 
حفظ احتیاط دیپلماتیک، مطالبه ســهم مدیریت، تســریع 
در پروژه های زیربنایی داخلــی و ترمیم خلأهای اطلاعاتی 
و هماهنگــی بین دســتگاهی، ارکان یک پاســخ متوازن به 
تحــولات اخیر قفقــاز خواهند بــود. در غیر ایــن صورت، 
ممکن اســت تهران در کوتاه مدت بعضــی فرصت ها را از 
دست بدهد و در میان مدت با تنگنای استراتژیک جدی تری 

مواجه شود.

در رویــدادی کم ســابقه، الهام علــی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان و نیکول پاشــینیان، نخست وزیر ارمنستان، روز 

جمعه در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، توافق 
صلحــی را امضا کردند که به گفته طرفین، به دهه ها درگیری میان دو کشــور 
پایان می دهد. ترامپ در این مراســم با لحنی طنزآمیز خطاب به رهبران دو 
کشور عنوان کرد : «شما دو نفر قرار است رابطه بسیار خوبی داشته باشید، اگر 
نداشــتید، به من زنگ بزنید تا موضوع را درست کنم». رئیس جمهوری آمریکا 
اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان متعهد شده اند تمام درگیری ها 
را متوقف کنند، روابط تجاری را گســترش دهنــد و به تمامیت ارضی یکدیگر 
احتــرام بگذارنــد. وی افزود: «ما موفق بــه برقراری صلح بیــن آذربایجان 
و ارمنســتان پس از دهه ها درگیری شــدیم». به گفته ترامپ، شــرکت های 
آمریکایی ســرمایه گذاری های بزرگی در هر دو کشــور انجام خواهند داد که 
تأثیر مثبتی بــر وضعیت اقتصادی آنها خواهد گذاشــت. ترامپ همچنین از 
تلاش های روبیو، ویتکاف و سایر مسئولان آمریکایی در شکل گیری این توافق 
قدردانی کرد و خبر داد که مذاکرات بــرای امضای توافق های دوجانبه با دو 

کشــور در زمینه های انرژی، فنــاوری و هوش مصنوعی نیز 
در جریان است. او در بخشــی دیگر از سخنان خود مدعی 
شد: «ما توانایی های هســته ای ایران را از بین برده ایم و اگر بخواهند دوباره 
آن را بسازند، باید مکان های دیگری پیدا کنند، چون ما تأسیسات  آنها را نابود 
کردیم». الهام علی اف در این نشســت، توافق صلــح را «رویدادی تاریخی» 
توصیف کرد و گفت که کشــورش در حال آغاز یک شراکت راهبردی با ایالات 
متحده اســت. او افزود که منشور شراکت جمهوری آذربایجان و آمریکا ظرف 
چند ماه آینده نهایی خواهد شــد. پاشــینیان نیز این توافق را «دســتاوردی 
مهم» دانســت و گفت «ما پایه های تاریخ جدیدی را بین دو کشور بنا نهادیم 
و این توافق جهان را بــه مکانی بهتر تبدیل خواهد کــرد». در چارچوب این 
توافق، مســیر جدیدی تحت عنوان «مســیر ترامپ برای صلح و شــکوفایی 
بین المللــی» ایجاد خواهد شــد که جمهــوری آذربایجــان را از طریق خاک 
ارمنســتان به منطقه خودمختار نخجوان متصل می کند. بــه گفته مقام های 
آمریکایی، پیشــنهاد نام گذاری این مســیر به نام ترامپ از سوی طرف ارمنی 

مطرح شده است.
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